
با سلام به آقاي شهبازي عزیز و دوستان جان گنج حضور  
خلاصۀ غزل 1611، از دیوان شمس مولانا برنامۀ 974 گنج حضور: 

مکن اي دوست، غریبم، سرِ سودايِ تو دارم 
من و بالايِ مناره، که تمنّايِ تو دارم 
-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611) 

-مناره: جاي روشنایی، گل دستۀ مسجد 

خدایا اعتراف    می کنم که من در   من ذهنی   غریبم  ، اعتراف    می کنم اشتباه کردم  ، اعتراف    می کنم اقامتم را در   من ذهنی طولانی کردم  ، اعتراف    
می کنم من از جنس   من ذهنی نیستم، من از جنس جسم نیستم من از جنس الستم من از جنس بی فرمی هستم. من اشتباه کردم که مدت ها 

اصل خود را فراموش کرده و سرگرم دنیا شدم، الان فهمیدم من از جنس تو هستم، من از جنس لامکان و لازمانم  ، من از جنس عدم و هشیاري 
حضورم  ، از جنس نور و روشنایی هستم   . می خواهم با تو یکی شوم،    می خواهم به بی نهایت و ابدیت تو زنده شوم. 

ز تو سرمست و خمارم خبر از خویش ندارم  
سر خود نیز نخارم که تقاضاي تو دارم 
-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611)  

مستی من از توست، خماري من نیز از توست، دیگر از   من ذهنی  ام خبر ندارم و فکرهاي همانیده    نمی کنم، چراکه حواسم به فضاي گشوده شده و 
مرکز عدم    می باشد. تقاضاي تو را دارم، زیرا زندگی به سوي زندگی    می رود، من از جنس تو هستم و به سوي تو    می روم . 

دل من روشن و مقبل ز چه شد ؟ با تو بگویم  
که دراین آینۀ دل رخ زیباي تو دارم  
-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611) 

-مقبل : صاحب اقبال، نیک بخت 
  

خدایا این لحظه دلم روشن از وجود تو شده و مرکزم عدم گشته، دیگر از طریق چیزها    نمی بینم، دیگر جسم ها را به مرکزم راه    نمی دهم، دیگر 
پرد  ة همانیدگی ها را کنار گذاشته  ام دیگر با عینک هاي رنگی همانیدگی که بر اساس تقلید و عادت هاي از پیش ساخته شد  ة ذهنم    می دیدم را رها 
کرده و دیگر بر اساس سبب سازي ذهن در بیرون از وجودم به دنبال مقصر    نمی گردم. زیرا یک چیز را    می دانم و آن این که هرچه خرابکاري کردم 
خودم کردم، پس مسئولیت تمامی اتفاقات زندگی  ام را به عهده گرفته و حل تمام مشکلاتم را به دست کن فکان    می سپارم. هم اکنون آینۀ وجود 
تو را دارم و به صورت حضور ناظر خود را    می بینم و    می بینم چه فکر همانیده اي دارم، چه هیجاناتی دارم و تماماً می بینم و تماشا    می کنم تا قضا و 

کن فکان با اراده و خرد خود مرا راهنمایی کند . 

مکن اي دوست ملامت، بنگر روز قیامت  
همه موجم، همه جوشم، دُر دریاي تو دارم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611)  

خدایا اینک از  من ذهنی سبب ساز و ملامتگرم آگاهم   ، می دانم ناموس دارد، پندار کمال دارد، درد ایجادکرده، زیرا همیشه به دنبال مقصر    می گشت تا 
همۀ خرابکاري هایش را به گردن دیگران بیندازد و خود را مبرا از همۀ ناپاکی ها    می دانست، خدایا در من به صورت ملامت ظاهر نشو، به من 

کمک کن تا از ملامت جان سالم به در ببرم و روي پاي تو بایستم و قیامتی بر پا کنم. خدایا من مرواریدي از دریاي بی کران تو هستم و اعتراف    
می کنم   امتداد تو هستم ، اعتراف    می کنم الست را فراموش کردم، اعتراف    می کنم به قولم وفا نکردم ،   اما هم اینک تصمیم گرفتم فضا را باز کنم و 

روي پاي تو قائم شوم، دیگر    نمی خواهم خود را هشیاري جسمی ببینم، زیرا من از جنس هشیاري بی فرم هستم   ، نمی خواهم جامد باشم، من 
موجی هستم که مدام در حال جوش و خروشم، من تو هستم ، من با تو    می رقصم و    می خوانم ، من به تو وصلم ، ریشه  ام بی نهایت و ابدیت است. 

مشنو قول طبیبان که، شکر زاید صفرا  
به شکر داروي من کن چه که صفراي تو دارم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611)  

به گفتار طبیبان   من ذهنی گوش نده ، که    می گویند شادي بی سبب صفرا    می افزاید ، آنان با شادي بی سبب مخالفند  ، آن ها با ذهن همه چیز را    
می سنجند  ، خوب و بد    می کنند  . دیگر به ذهنم    نمی روم، دیگر تمناي جهان را ندارم و چیزهاي این جهانی را در مرکزم    نمی گذارم  ، ذهنم را در 

مرکزم    نمی گذارم با دید   من ذهنی    نمی بینم  ، تنها غم من   تویی اي خدا، با شادي بی سبب خود درمان من کن . 

هله اي گنبد گردون  ، بشنو قصّه  ام اکنون  
که چو تو همره ماهم  ، بر و پهناي تو دارم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611) 



آگاه باش اي گنبد گردون، اي تمامی کائنات  ، قبلا من از شما کمک    می خواستم شما را در مرکزم گذاشتم  ، برحسب شما    می دیدم مرکزم را جسم 
کردم ولی هم اینک دیگر    نمی خواهم از طریق شما ببینم  ، دیگر اجسام و چیزهایی که ذهنم نشان    می دهد برایم مهم نیست. اي گردون اگر تو ماه 

داري  ، من نیز در مرکزم ماهی دارم ماه تو از جسم است،   اما ماه من از جنس بی فرمی وشادي و نور است. ماه من خداست که پهنایی به وسعت 
بی نهایت و ابدیت دارد  ، هم اکنون قصۀ مرا که داروي شفا بخش و قصۀ زنده کنند  ة زندگی است را ببین و بشنو که زندگی از زبان من پخش    

می کند . 

برِ دربان تو آیم، ندهد راه و براند  
خبرش نیست که پنهان چه تماشاي تو دارم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611) 
  

منِ انسان پیش دربان تو    می آیم دربان تو هم   من ذهنی است و از درِ سبب سازي ذهن    می خواهم به تو برسم، بارها اشتباه کردم و نرسیدم دربان 
تو    می گوید تا زمانی که از جنس من هستی و هم هویت شدگی ها در مرکزت هست،    نمی توانی وارد فضاي یکتایی شوي.    می دانم که اشتباه    

می کنم، ولی دربان تو    نمی داند که من گاهی فضاگشایی    می کنم و با چشم عدم تو را اي زندگی تماشا    می کنم و با تو یکی    می شوم . 

ز درم راه نباشد، ز سرِ بام و دریچه 
سَترََ االلهُ علََیْنا چه علالايِ تو دارم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611) 
-سَترََ االلهُ علََیْنا: خداوند برما پوشانید. 

-علالا: بانگ و فریاد  ، هیاهو 

از در ذهن    نمی توانم وارد فضاي یکتایی شوم، زیرا دچار سبب سازي گشته و از راه حضور دور    می شوم، پس از راه روزن وارد    می شوم، گرچه گاهی 
به سوي در    می روم و با ذهنم دچار لغزش و خطا    می شوم و دوباره از راه روزن وارد    می شوم و بارها و بارها این کار را تکرار می کنم، ولی خداوند 

خطاها و لغزش هایم را    می پوشاند و    می بخشد، با وجود همۀ خطاها و خرابکاري هایم و باتمام تلقینات   من ذهنی  ام که به من    می گوید تو با این همه 
خطا    نمی توانی به خدا زنده شوي  ، ولی من شادمانه فریاد    می زنم که    می خواهم به خدا زنده شوم. 

هله دربان عوان خو مدهم راه و سقط گو  
چو دفم    می زن بر رو دف و سرُناي تودارم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611) 

اي  من ذهنی ستمگر من  ،    می دانم تو به من راه    نمی دهی  ، تو مرا فحش بده که لایق فحش هستم، زیرا از طریق جسم    می بینم، کتکم بزن این 
کتک براي من خوبه، زیرا چشم عدم بین و گوش عدم شنو من کور و کر است، با ستم باید به من بفهمانی که دف و سرناي مرا زندگی باید بنوازد 

نه   من ذهنی  ، خانۀ اصلی من   مرکز عدم است نه ذهن، این را بفهم. 

چو دف از سیلی مطرب هنرم بیش نماید  
بزن و تجربه    می کن، همه هیهاي تو دارم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611)  
  

حالاکه دف و سرناي مرا خداوند    می نوازد، آواز زندگی را    می خوانم و هنرهایم را به صورت عشق، انسانیت و خلاقیت    می بینم، زیرا زندگی خود را 
از طریق من بیان    می کند. ذهنم را خاموش کرده  ام، فضا را باز کرده  ام و مرکزم را عدم کردم همانیدگی ها را به حاشیه رانده  ام. 

هله زین پس نخروشم نکنم فتنه نجوشم  
به دلم حکم که دارد ؟ دل گویاي تو دارم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1611) 

دیگر بر اساس   من ذهنی فکر و عمل    نمی کنم واکنش نشان    نمی دهم  ، چیزها را به مرکزم    نمی آورم، فرمانروا و حاکم سرزمین دلم زندگی است  ، و 
زندگی است که حکم صادر    می کند و خودش نیز اجرا    می کند . 

 
با احترام   

نسرین از گلستان


